
 

 
 ادبيات غنايي زبان و مطالعاتتخصصي  -فصلنامة علمي  

 آباد گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف  

  77-101، ص. 1396 بهار، دوو  بيست ة، شمارهفتمسال   

  

  ابتهاج در ساية سبك ويژة غزليات شمسهوشنگ 
  

  1ليلا هاشميان

  2محمد تقي يوسفي
  چكيده

خصوص موسيقي شعر هوشنگ ابتهاج نقش فراواني داشته است مولانا  گيري صورت و محتوا و به يكي از شاعراني كه در شكل
ه از استفاده از دايرة واژگان مولانا، استفادتوان  ولانا ميترين اشكال بهرة ابتهاج از شعر م بلخي است. از مهم محمد جلال الدين

همچنين تا  ،موسيقي درونير ساخت موسيقي بيروني و كناري، الهام از موسيقي خاص شعر مولوي دهاي زباني شعر مولانا،  ويژگي
نتيجة نا بررسي شود. هاي گوناگون بهرة ابتهاج از غزليات مولا اين مقاله سعي بر آن است كه شيوهحدي  موسيقي معنوي نام برد. در 

ترين  است بلكه از برخي مهم بهره نگرفتهابتهاج تنها از صورت و فرم شعر مولانا در غزليات شمس  حاصل شده اين است كه
تأثيرپذيري توجه داشته است. البته   هاي وي چون توجه خاص به وحدت وجود، و نيز نشاط و غم ستيزي و... ا و جهان بينيه انديشه

  گردد. تبيين ميهاي فردي و اجتماعي خاصي دارد كه  ر ابتهاج از مولوي دلايل و زمينهدا هعميق و ريش
  
  

  : هاكليدواژه
  .پذيري، موسيقيتأثير ابتهاج، مولانا، غزليات،
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  مقدمه 
هاي  ابتهاج از جمله شاعراني است كه بسيار با فرهنگ و ادبيات گذشته ايران مأنوس بوده و در خلق آثار خود از گنجينه

) است. Diachronicتوان گفت ابتهاج شاعري در زمان ( است. به عبارت ديگر مي  گذشته زبان و ادبيات فارسي بهره برده
آن جدا كند. بر طبق » زماني هم«زبان را از موجوديت » زماني  در«سوسور نخستين كسي است كه توانسته است موجوديت «

گفت كه هر زباني دو نوع موجوديت دارد: يكي موجوديت تاريخي و  توان مي ساده، زماني) به زبانهم -اين نظريه (در زماني
مستمري كه از آغاز پيدايش تاكنون دارد، و ديگري موجوديت كنوني آن، كه خود يك دستگاه كامل و يك منظومة مستقل 

اي كاغذ كه در آن سطرهاي  توان موجوديت تاريخي زبان را به صفحه صرفي و نحوي و واژگاني است. از باب تمثيل مي
) آن را به آخرين سطري كه صفحه با Syhchrohic( يا زماني هم بسياري از بالا تا پايين نوشته شده تشبيه كرد و موجوديت

توان گفت كه مردم هر دوره در گفتار و نيازهاي زباني خود با همان سطر آخر سرو كار  شود و از باب تمثيل مي آن تمام مي
هاي هنري زبان سروكار  كنند) اما اديب و شاعر، و هر كس كه با ساحت زماني زبان استفاده مي ط از ماهيت همدارند (و فق

شناسانه خويش از  داند بلكه به تناسب نيازهاي روحي و جمال دارد، بيش و كم خود را محدود در سطر آخر اين صفحه نمي
-كند. (به عبارت ديگر از ماهيت در زماني زبان استفاده مي ميسطرهاي ديگري كه بر روي اين صفحه وجود دارد استفاده 

). اما بايد ديد سايه به عنوان يك شاعر آشنا با گذشتة فرهنگي ايران از صفحه درخشان و 311: 1390(شفيعي كدكني، » كند)
تواند به شناخت  ه از مولانا ميپربار مربوط به مولانا چه ميزان بهره برده است. طبيعتاً شناخت ما از چند و چون تأثيرات ساي

منجر گردد. از نظر اشكلوفسكي نيز  -هايي عالي از جريان ادب كلاسيك در معاصر عنوان نمونه به –بهتر ما از غزليات وي 
  ) 48:1382(به نقل از تودوروف، » شود. اثر هنري در ارتباط با آثار هنري ديگر و از رهگذر تداعي با آن آثار فهميده مي«

متني  هاي برون اي از غزليات خود از غزليات شمس مولوي الهام گرفته است. نشانه درسرايش بخش قابل ملاحظه سايه
وقتي آدمي مثل «گويد:  سرايي مولانا در دست قرار دارد. خود او در جايي مي مناسبي براي الهامات عميق ابتهاج از شيوة غزل

باور داشت؟ ... اونچه در مغز اين آدم گذشته و بخشيش تو ديوان شمس مولانا هست، چرا به نيرو و شكوه انسان نبايد 
هايي دارد به سبك  سايه غزل«گويد:  جا مي ) خود عظيمي نيز همان828،جلد دوم: 1391(عظيمي و طيه، » اومده حيرت آوره.

ليات شمس، چاپ استاد آيد... دو دوره ديوان غز هاي او به حساب مي ترين غزل هاي ديوان شمس كه در زمرة موفق غزل
) برخي از 828(همان :» هاي آن بررسي شده بود و خط خورده بود... ع فروزانفر در كتابخانه سايه ديدم كه تك تك مصرا

در برخي اوقات به آنجا كشانده كه  و واداشته اعجاب به هم را فن اند، حتي اهل غزليات ابتهاج كه به سبك مولانا سروده شده
اند كه آن غزل از سايه است؛ از اسم و امضاي سايه متعلق به مولوي است و بعد پي برده اند كه فلان غزل بي اصلاً گمان كرده

در اونجا (آمريكا) كه بودم يك نواري به دست من «گويد:  جمله دكتر احمد علي رجائي بخارايي كه در ديدار با ابتهاج مي
خونده بود من به پسرم گفتم برو ديوان شمس رو بيار، شعر رو پيدا  رسيد كه ناقص بود. آقاي عبدالوهاب شهيدي يه شعري

نكردم، اون يك منتخب ديوان شمس بود ولي مصر بود شعر رو پيدا كنم. اومدم تهران، كليات شمس رو ورق زدم اين شعر 
عر رو گفتيد؟ آخه رو پيدا نكردم، چند روز پيش كسي به من گفت كه اين شعر شما (سايه) است..آقا شما چطوري اين ش

  ما نيست كه ! !... (ميلاد عظيمي) استاد منظور دكتر رجائي كدوم غزل بود؟ سايه: غزلي هست آينة شكسته. اين شعر زمانة
  بياييد بياييد كه جان دل ما رفت«

  برين خاك بيفتيد كه آن لاله فرو ريخت
 

گشا رفت بگرييد بگرييد كه آن خنده   
»فرا رفت... برين باغ بگرييد كه آن سرو  

)364،جلد دوم: 1391(عظيمي و طيه،   
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هاي  تواند از ديگر نشانه نظر از سبك شعري ابتهاج و قرابت خاص آن به قاموس مولانا مي اعجاب يك استاد صاحب
  اي باشد كه لزوم بررسي تأثيرات ابتهاج از غزليات شمس را قوت بخشد. برون متني

نا به دلايلي كه خواهد آمد، در غزليات: همنشين جان، آينة شكسته، آينه در آينه، نمود، تأثيرپذيري معنادار ابتهاج از مولا
هميشه در ميان، حصار، زندان شب يلدا، كهربا، غريبانه، كمند مهر، چشمة روشن، با سينه سردان، گهوارة خالي، جلوة 

گردد از  أثيرپذيري ابتهاج از مولانا سعي ميچشمگيرتري دارد كه مورد بررسي قرار خواهند گرفت. براي بهتر نشان دادن ت
نمايد و آن اينكه امروزه تأثيرپذيري يك شاعر يا  شناسي استفاده شود. ذكر يك نكته ضروري مي اصطلاحات علم سبك

 كاوي گفتمان در كه موضوعاتي از يكي« گيرد مي صورت گفتمان تحليل چون نوين نقدهاي قالب در بيشتر متون ساير از نويسنده
گيرد بينامتني است كه به تجربه بشري و استفادة آگاهانه و يا ناآگاهانه وي (شاعر يا نويسنده) از  شعر مورد بررسي قرار مي

) اما از آنجا كه الهامات و 64:1384(نصيحت،» شود. زمان با خود اطلاق مي ديگر متون ادبي فلسفي، تاريخي و... پيش يا هم
  شود. ا بسيار عميق و فراوان است، مشخصاً به حوزة برداشت سايه از غزل مولانا پرداخته ميهاي سايه از غزل مولان برداشت

  

  پيشينة پژوهش
تأثير غزليات هوشنگ ابتهاج از «يك پايان نامه در حوزة تأثيرپذيري ابتهاج از مولانا نوشته شده است؛ تحت عنوان:  تنها،

كه از  نويسندة چنان .1392ايي محبوبه مباشري، دانشگاه الزهرا، ، توسط سميه پورقاسمي، به راهنم»نظر صورت و معنا
وار پرداخته  هاي ابتهاج از مولانا به طرزي گزارش تنها به برخي از تأثيرپذيري -آيد بخشي از پايان نامه كه انتشار يافته بر مي

نكرده است. ضمن اينكه گرايش  شناسي براي تطبيق شعر دوشاعر استفاده گام اصطلاحات علمي سبك به و از كاربرد گام
  اند.   هاي خاصي است كه به آن نپرداخته خودآگاه و ناخودآ گاه ابتهاج به قاموس شعري مولانا داراي زمينه

  

  روش تحقيق 
اي(شامل بررسي چيستي و چگونگي تأثيرپذيري ابتهاج از غزل مولانا) و نيز  مقايسه -پژوهش حاضر به صورت توصيفي

هاي علم  ها و چرايي گرايش هوشنگ ابتهاج به سبك خاص مولانا) و با استفاده از گزاره سي زمينهتحليلي(شامل برر
  شناسي، انجام پذيرفته است.   سبك
  شده در سطح واژه  هاي زباني اقتباس ويژگي .1
  شده از غزل مولانا واژگان و عبارات شعري اقتباس .1-1

ة واژگان شعري مولانا است كه نشان از علاق  ا استفاده از دايرازجمله اقتباسات ابتهاج از سبك و سياق خاص غزل مولان
  و انس زياد سايه با غزل مولانا دارد. از اين جمله است: 

  جان و جهان 
  بي تو اي جان و جهان، جان و جهاني گو  مباش

  

 چون رخ جانانه نتوان ديد جاني گو مباش  
)(همنشين جان)57: 1378(ابتهاج،   

  مولانا:
  ن و جهاني، چه كنم جان و جهان راتو مرا جا

 

  تو مرا گنج رواني، چه كنم سود و زيان را  
 )230/ 1: 1387(مولوي،                         
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  جان و جهان، جان مرا دست گير
 

  دار وشـرا گـــرف مـــهان حـــشم جــــچ 
 )2/20(همان:                                    

  برد سبق ز مشتريگوهر نوبه گوهري، 
 

  جان و جهان چرا بري جان و جهان چرا چرا؟ 
 )189(همان:                                        

  اي عاشقان اي عاشقان
  ها پرخون كنيد اي عاشقان اي عاشقان پيمانه

 

  ها گلگون كنيد ها رخساره وز خون دل چون لاله 
  ر)   )(حصا128:1378(ابتهاج،                    

هاي خود را در اين وزن يعني  دهد و بسياري از غزل اين عبارت از عباراتي است كه مولانا بسيار به آن علاقه نشان مي
  هزج مثمن سالم، با اين عبارت آغاز كرده است.

  ام اي عاشقان اي عاشقان، پيمانه را گم كرده
 

  ام ها اندر نگنجد خورده زان مي كه در پيمانه 
 )699/ 1: 1378(مولوي،                       

  اي عاشقان اي عاشقان امروز ماييم و شما
 

  اي تا خود كه داند آشنا افتاده در غرقابه 
 )160(همان:                                      

  جان و دل
  خوانمتعمريست تااز جان و دل، اي جان و دل مي

 

  دانمت دانمت مي مي تو نيز خواهان مني،  
 )(گهواره خالي)257: 1378(ابتهاج،          

  اي جان و دل مستان، بستان سخنم بستان
 

  اي محرم هستم به خدا هستم گويي كه ني 
 )753/ 2: 1387(مولوي،                       

  خواستند جان و دل از عاشقان مي
 

  جان و دل را مي سپارم روز و شب 
 )1/250(همان:                                   

  صنم
صنم يكي از واژگان سبكي مولاناست كه بارها از آن استفاده كرده است. ابتهاج نيز اين واژه را در نمونة ذيل به طريق 

  خاص مولانا آورده است.
  كند پيش رخ تو اي صنم كعبه سجود مي

 

كند در طلب تو آسمان جامه كبود مي   
)(نمود)120: 1378(ابتهاج،   

  

  هم برآمد بگذر بدين حوالي كه جهان به  پاه عشقت به حصار دل درآمدصنما س
 )466/ 1: 1387(مولوي،                   

  كرم اين دوا ندارد جفا رها كن،  صنما
 

  بنگر به سوي دردي كه ز كس دوا ندارد 
)      461(همان:                                     

زبان اين شعر همان مختصات زباني سبك خراساني را دارد «نويسد:  شناسانة اشعار مولانا مي دكتر شميسا در تحليل سبك
بر سر فعل ماضي: » ب«به جاي بيا. آوردن » آ«اما از مختصات زباني نادر و كهن آن سبك در آن خبري نيست: فعل امر 
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) از بين اين 229:1388(شميسا، » فع گفتن و....مرنجان. افعال قديمي: د»: م«بشنيدم. افعال پيشوندي: باز آمدم. فعل نهي 
  عناصر زباني بهرة سايه از اين دو مورد چشمگيرتر است: كاربرد افعال پيشوندي و كاربرد فعل نهي با ميم.

  . كاربرد افعال پيشوندي2-2
 شده است. به ايم، از ميزان افعال پيشوندي كاسته دانيم در طول زمان و هر چه از عصر سبك خراساني دور شده مي

ها بدون پيشاوندهاي  كار بردن فعل به«داند  عصر تيموري مي -نثر –هاي ادب طوري كه بهار، عدم ذكر پيشوند را از ويژگي 
) پس كار برد 215/ 3: 1335(بهار، » داده است قديم كه هر يك حاكي از معناي خاصي بوده و حالتي مخصوص به فعل مي

  وي از سبك غزليات شمس است.  هاي آگاهانه يا ناآگاهان به سبك مولانا حاصل برداشت افعال داراي پيشوند در غزليات
  فرو ريختدرين خاك بيفتيد كه آن لاله 

 

  فرا رفت برين باغ بگرييد كه آن سرو
 ) (آينة شكسته)103: 1378(ابتهاج، 

  فرمايد:  مولانا مي
  شهنشاه سواران فرو ريخت فروريخت

  

  رخاست خدايازهي گرد زهي گرد كه ب
 )1/209: 1387(مولوي،                     

  فرو رفتاينجاست كه پا به گل 
 

  چون برگيرم پا از اين جا
  )215(همان:                                  

 

  پيرهنم، جان رها كرده تنم پرتو بي
 

  مراباز نبينيد تا نشوم ساية خود 
 ر آينه)) (آينه د106: 1378(ابتهاج،        

  مولانا:
  بشنيدم از هواي تو آواز طبل باز

 

  كه ساغر سلطانم آرزوستباز آمدم 
  )297/ 1: 1378(مولوي،                        

 

  اي اي باغ درون هسته اي كه نهان نشسته
 

  اي كاين همه باغ شد روان هسته فرو شكسته
 ) (هميشه در ميان)125: 1378(ابتهاج،       

  فرمايد: اي. مولانا مي ستهفرو شك 
  قصة معراج رافروخوان  از رخ عاشق  عشق معراجي است سوي بام سلطان جمال

 )220/ 1: 1378(مولوي،              

توان افعال پيشوندي  هاي نام برده مي هاي به سبك مولانا به كار برده و در همة غزل سايه فراوان فعل پيشوندي در غزل
  يد. به سبك مولانا را د

  
  كاربرد فراوان فعل نهي با ميم .3

هاي زباني پركاربرد ديگر غزل مولانا چنان كه آمد آوردن فعل نهي با ميم است. ابتهاج هم فراوان از اين از ويژگي
  مختصة شعر مولوي در اشعارِ به سبك مولاناي خود بهره برده است.
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 كه اين جمع پراكند مياريددگر شمع 

 

  ين بزم صفا رفتكز مسوزيددگر عود  
 ) (آينه شكسته)104: 1378(ابتهاج،    

  

  ما را مكنيد ياد هرگز
 

  »ما خود هستيم ياد بي ما 
 )218/ 1: 1378(مولوي، 

  سايه:» كمند مهر«از همين نمونه است رديف غزل 
  چو شبروان سرآسيمه، گرد خانه مگرد
  تويي كه خانه خدايي بيا و خود را باش

 

  ...مگردپي بهانه  تو خود بهانة خويشي 

  مگردو بر آستانه  منشينبرون در 
  )229: 1378(ابتهاج،                    

  

  د نگران راـجور و جفا را بنگر ص منگر  گر عشق و ولا راــــرنج و بلا را، بن نگرـم

  )230، جلد اول، 1378(بلخي،              
  ، خموشانه بگرديدمخوانيدبه غوغاش   نوايي نشنيده است كه از خويش رميده است

  ) (غريبانه)209: 1378(ابتهاج،              
  نگر كه تا از تو برُويمـــن بـــه مــــب  ده رويمـــود اي ديـــگردان روي خـــم
  )809، جلد دوم: 1378(بلخي،              

رد: مبوسيد، مجوييد، مبوييد، منوشيد، مخواهيد، اند اين موا اين ويژگي زباني در غزليات متأثر از مولانا كم نيست، از گونه
  )104:1378اند.(ر.ك : ابتهاج،  منشين و...كه همه در شعر ابتهاج به كار رفته

  هاي زباني اقتباس شده در سطح جمله ويژگي  .2
  . كوتاهي جملات 2-1

يكي «شود؟  كجا ناشي مي هاست. اما اين ويژگي از هاي مهم سبك شخصي مولانا در سطح جمله كوتاهي جمله از گزاره
آيد، تقسيم ابيات هر غزل به چهار پارة مشخص است  هاي غزليات مولانا كه در نگاه اول به چشم مي ترين ويژگي از مهم

ها دست كم از چهار جمله يا گونه غزل(شعر مسجع، يا مسمط چهار پاره) اين مسئله باعث شده است كه بيشتر ابيات اين
  ).150: 1385(حسين پورچافي،» باشدواره برخوردار جمله

  ايي ايي، لايق اين خانه نه گفت كه ديوانه نه
  ايي ايي ، رو كه از اين دست نه گفت كه سرمست نه

 

  رفتم و ديوانه شدم سلسله بندنده شدم 
  رفتم و سرمست شدم و ز طرب آگنده شدم

 )719/ 2: 1387(مولوي،                     

هاي هميشه در ميان، غريبانه، آينه درآينه و آينة  ويژه غزل ات متأثر ازسبك ويژةمولانايِ سايه بهاين ويژگي هم در غزلي
  آورد. شكسته، بسيار بازتاب دارد؛ ابتهاج نيز دريك بيت چهار جمله به سبك مولانا مي

  

  مست نياز من شدي، پردة ناز پس زدي
 

  از دل خود برآمدي، آمدن تو شد جهان 
 ) (هميشه در ميان)125: 1378(ابتهاج،   

  نوايي نشنيده است كه از خويش رميده است
 رخ از سايه نهفته است، به افسون خفته  است

  به غوغاش مخوانيد، خموشانه بگرديد... 
  به خوابش نتوان ديد، به افسانه بگرديد

 ) (غريبانه)209(همان:                      
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  هاي خطابي . كثرت جمله2-2
آغاز » اي«هاي خطابي است كه معمولاً با  هاي غزل مولانا كه داراي تشخص سبكي است؛ فراواني جمله ژگياز ديگر وي

غزليات شمس در واقع «هاي فراواني جملات خطابي در غزليات شمس اين است كه  توان گفت يكي از ريشه شوند مي مي
يش سروده است. در مطلع و مقطع اين غزليات، نامة مبسوطي است كه مولانا خطاب به شمس تبريزي، محبوب و مراد خو

بدل، اي يوسف خوش برد مانند: اي روح بخش بي مولانا صدها بلكه هزاران وصف و صفت را خطاب به شمس به كار مي
  ).154: 1385پور چافي،  (حسين» آغاز شده است» اي«هاي خطابي با حرف نداي  تر اين جمله نام ما و... بيش

  نياز مي دارد. شماري دارد كه ما از ارائة هر نوع آماري بيهاي بي ا نمونهخطاب در غزل مولان
  ها اي طايران قدس را عشقت فزوده بال

 

  ها در حلقة سوداي تو روحانيون را حال 
 )149/ 1: 1387(مولوي،                          

  اي نوبهار عاشقان داري خبر از يار ما
 

  »ها و خندان باغاي ازتو آبستن چمن، وي از ت 
 )158/ 1(همان:                                   

بين است يا  اي در زبان مولانا پر معلوم است. وي يا در مقام عارفي و عاشقي روشن دليل فراواني جملات امري و نهي
پندآموزي است به تأثير از  گو بنابراين طبيعي است كه مخاطب خود را كه (اغلب) در مقام يادگيري و در مقام متعلمي حق

  هاي شمس امر و نهي كند. منطق قرآن كريم و آموزه
  هاي به سبك غزليات شمس خود، به خوبي گنجانده است. اين ويژگي غزل مولانا را ابتهاج هم در غزل

  گان، از دو كرانة زماننامدگان و رفته
 

  سوي تو مي دوند، هان اي تو هميشه در ميان 
 ) (هميشه در ميان)124(همان:                   

  اي عشق مشو در خط گو خلق ندانندت
 

  تو حرف معمايي خواندن نتوانندت 
 ) (چشمة خارا)239(همان:                      

اي فراوان است كه شايد بتوان اين مورد  هاي مشترك ديگر غزل سايه و مولانا وجود وجه امري و يا نهي يكي از ويژگي
  ها محسوب كرد. ي از همان خطابرا هم نوع

  چون دل جانا بنشين بنشين
  عمري گشتي همچون كشتي

 

  جا بنشين بنشين چون جان بي 
  اندر دريا بنشين بنشين

 )1044/ 2: 1387(مولوي،                  

  دود از چه زاد ز آتش، هم دود شد حجابش
 

  بگذر ز دود هستي، كز دود نيست سودي 
 )1308/ 2(همان:                            

  »:كمند مهر«ها كاملاً يا امر كرده يا نهي؛ مانند: غزل  سايه هم از اين ويژگي فراوان بهره برده و در برخي از غزل
  چو شبروان سراسيمه گرد خانه مگرد
  تواي كه خانه خدايي بيا و خود را باش

 

  تو خود بهانة خويشي پي بهانه مگرد... 
  برآستانه مگرد... برون در منشين و 

 ) (كمند مهر)229: 1378(ابتهاج،                  

  آمد يكي آتش سوار، بيرون جهيد از اين حصار
 

  تا بر دمد خورشيد نو شب را ز خود بيرون كنيد 
 ) (حصار)128(همان:                                
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  تكرار گزاره يا سازه  .3
تكرار «باشد.  كه تحت تأثير مولاناست، توجه فراوان به مقولة تكرار به سبك مولانا ميهاي مهم غزل سايه آنجا  از ويژگي

هاي متفاوتي بدان پرداخته شده  گوي به گونه آيند، اما در ميان شاعران فارسي ترين مكررها به شمار مي آوايي و واژگان رايج
ده است. شگردي كه موجب موسيقي دلكش زبان و تقرب است. مولانا در ميان شاعران اين شيوه را بسيار برجسته به كار بر

). تكرار در شعر مولانا و به تبع آن در 41:1388(وفايي » آن به مخاطب و در مواردي فراوان به سادگي زبان منجر شده است
  شود. هاي خاصي است كه بدان پرداخته مي غزليات به سبك مولاناي سايه داراي جلوه

  . تكرار فعل 3-1
اي نيز دارند.  روند و ساخت ساده با ساخت امر و در معني تأكيد به كار مي -در غزليات شمس  -هاي مكرر لاغلب فع«

تر و شمار آن نيز بيشتر است؛  هاي زباني تكرار فعل بسيار معمول است ليكن اين تكرار در زبان مولوي معمول در ميان مقوله
  مانند:

  قفس بپريدي و باز شد پر و بالكه از   هله اي مرغ سوي معدن خويش بپر بپر

                                   )1253...( 

  »كه ما باده پرستيم نه پيمانه شماريم  ز احوال حقيقتپرسيد ــپرسيد مـــم

 )44:1388) (وفايي،1475(              

  ايد:فرم سايه نيز به تبعيت از زبان مولانا در دو غزل آينة شكسته و گهوارة خالي مي
  كه آن ماه كجا رفت پرسيدـرسيد بـــبپ  و شب افتاد شستيمـــشستيم و نــــنر راه ــــس
  ) (آينة شكسته)104:1378(ابتهاج،          

  »دانمت دانمت مي ميتو نيز خواهان مني   خواهمت عمريست تا از جان و دل اي جان و دل مي
  ) (گهوارة خالي)257(همان :                

  تكرار جمله  .3-2
هاي هنري آن چندان نيست. اين تأكيد هر گاه با  گيرد و بهره تكرار جمله معمولاً با هدف تأكيد معني صورت مي«
هاي امري يا پرسشي همراه باشد بيشتر است. در مواردي كه جمله خبري است و از امر و پرسش برخوردار نيست با  فعل
گردد. مولوي تكرار جمله فراوان دارد و اشكال مختلف آن را نيز به كار برده  يشتر ميجايي در اركان نيز بار تأكيد آن ب جابه

تكرار  هاي اصلي؛ يعني مفعول يا متمم همراه است... هايي معمولا كوتاه و مختصر كه اغلب با حذف هسته است؛ جمله
ها را در شعر مولوي  كتر وفايي تكرار جمله). در ادامه د51: 1388(وفايي،» ها در شعر مولوي معمولاً بدون پيوند است جمله

  ) 51: 1388هاي مكرر خبري. (ر.ك: وفايي،  هاي مكرر با پرسش، جمله هاي مكرر با فعل امر، جمله دانند: جمله گونه مي اين
  

  هاي مكرر با فعل امر الف) جمله
  مولانا :

  عيار بيادفع مده دفع مده، اي مه   خواجه بيار خواجه بيا، خواجه دگر بار بيا
 )174/ 1، 1387(مولوي،           

  ، درين خانه بگرديدگرديدـــگرديد، بـب
 

  درين خانه غريبيد، غريبانه بگرديد 
 ) (غريبانه)208: 1378(ابتهاج،     
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  ، يار پسنديد مرامژده بده، مژده بده
 

  ساية او گشتم و او برد به خورشيد مرا 
 ر آينه)) (آينه د105(همان:              

  هاي مكرر خبري ب) جمله
  روز شد مـه دهـــم بوســـه دهـــبوس  ن وعده رفتـــمله در ايـــب جـــه شــــآه ك

  )998/ 1: 1378(مولوي،                         
 همه خانه بگرديد جاست جاست همين همين  نسيم نفس دوست به من خورد و چه خوشبوست

  ) (غريبانه)208: 1378، (ابتهاج                   
  كرانه بگرديدـــياورد، به شـــرم باز نــــگ  ردـــرا بـــمرا برد، من او به تنم خورد، ـــت

  ) (غريبانه )209: 1378(ابتهاج،                  
  

  .اما جملات مكرر پرسشي كه در مولانا فراوان است در غزليات متاثر از مولاناي سايه چندان فروغي ندارد
  ج ) تكرار دو جزيي در هر دو مصراع 

كند. يكي از اين شگردهاي  وقتي شگرد نويسنده و شاعري در هنر تكرار باشد اين هنر در اشكال مختلف نمود پيدا مي«
تكرار در شعر مولوي تكرار مكرر دو جزيي در هر مصراع بيت است... بيشتر تكرارهاي حاصل ازاين شگرد زباني جمله 

» در وجه خبري و امري است. اين گونه تكرارها موسيقي قابل توجهي به شعر مولانا بخشيده است آنها نيزاست و بيشتر 
  ).52:1388(وفايي،

  كه تا باز نمانيدبرانيد برانيد 

  كه چالاك سواريدبتازيد بتازيد 
 

  كه عين عيانيدبدانيد بدانيد  

  كه خوبان جهانيد بنازيد بنازيد
  ) 1/555: 1378(مولوي،                 

 

  كه جان دل ما رفتبياييد بياييد 
برين  خاك  بيفتيد  كه  آن  لاله   فرو   ريخت    

  كه آن خنده گشا رفت بگرييد بگرييد 
 برين باغ بگرييد كه آن سرو فرا رفت... 

  ) (آينه شكسته)103:1378(ابتهاج،         
  

  موسيقي .4
هاي به سبك مولاناتوجه زيادي  ا عرصة موسيقي است. وي در ساخت غزلمهمترين عرصة برداشت ابتهاج از غزل مولان

لذت  -1«كند:  دانيم كه موسيقي در شعر دو نقش را بازي مي مي به ژرف ساخت موسيقي در غزليات شمس داشته است.
يقايي غزل ). لذا استفادة عميق سايه از ژرف ساخت موس98:1383(پرين، » تقويت معنا و استحكام روابط آن-2بخشي، 

  تواند به توفيق غزل وي كمك زيادي كرده باشد. مي –هاست  ترين كه در نظر اهل فن از موفق -مولانا
  

  . موسيقي بيروني4-1
). اما موسيقي 391: 1386(شفيعي كدكني، » منظور از موسيقي بيروني شعر جانب عروضي وزن شعر است«دانيم مي

چشمگيرترين عرصة موسيقي ديوان شمس در موسيقي «خاصي است؛ زيرا بيروني در غزل مولانا داراي تشخص سبكي 
بيروني شعرهاست يعني تنوع و حركت و پويايي اوزان عروضي آن... شاهكارهاي مولانا كه موج اصلي ديوان كبير را 

مزاحفي كه تلفيق دهند داراي موسيقي بيروني يا اوزان خيزابي و تندي هستند كه اغلب از اركان سالم يا سالم و  تشكيل مي
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شود كه به هنگام خواندن يا شنيدن آن خواننده  ركن مزاحف و سالم به نوعي خاص انجام شده، تشكيل گرديده و سبب مي
  ).115: 1387(همان، » پويايي و حركت روح و عاطفة سراينده را در سراسر شعر احساس كند

هاي معروف چندان نيازي به ذكر مثال ندارد. اغلب غزل بهـره مولانا از اوزان خيزابي و تند آن چنان زيـاد است كه
  اند؛ از جمله: غزل اول مولانا در ديوان شمس: مولوي در اوزان خيزابي و تند سروده شده

  اي رستخيز ناگهان اي رحمت بي منتها
 

  »ها اي آتش افروخته در بيشة انديشه 
 )47/ 1: 1387(مولوي،                 

  سالم. در بحر رجز مثمن 
  يا غزل:

  زهي عشق زهي عشق كه ما راست خدايا
 

  چه خوب است و چه نغز است وچه زيباست خدايا 
 )208/ 1(همان:                                              

  در بحر هزج مثمن مكفوف محذوف، سايه هم به طرزي عجيب توانسته از اين موسيقي بهره ببرد.
  اوزان خيزابي -. اوزان جويباري 4-2
اي است كه در ها، به گونه هاي تند و متحركي هستند كه اغلب، نظام ايقاعي افاعيل در آنوزن«اوزان خيزابي در واقع«

اگر در ركن تغييري « –كند و غالباً از ركن سالم و يا سالم و مزاحفي  مقاطع خاصي نياز به تكرار در ذهن شنونده ايجاد مي
تشكيل شده كه حالت ترجيع و  -).91: 1381(شميسا، » ويند مانند: فعلاتن يا فاعلات يا غير سالم ايجاد شود آن را مزاحف 

ها محسوس است... و اين علاوه بر وحدت تجربة روحي شاعر، به دليل ويژگي موسيقايي بحر است كه تكرار و  دور در آن
شود و از وحدت حال و  ة روحي او حاصل ميطلبد و از ديالكتيك استمرار موسيقي، وحدت حال و تجرب ترجيع را مي

  ). 396: 1386(شفيعي كدكني،» دهدتجربة روحي او، موسيقي شعر به سيلان خويش ادامه مي
 .2اند،  اوزان دوري كه في ذاته خيزابي. 1توان اوزان خيزايي و يا تند را به دو قسمت تقسيم كرد:  بنابر آنچه گفته شد مي

  د ولي خوانشي تند و خيزابي دارند.برخي اوزان كه دوري نيستن
شود. قابل ذكر است كه در بررسي  هاي متأثر از سبك مولاناي سايه را به لحاظ موسيقي بيروني بررسي مي در ادامه غزل

  اند. تأثير سايه از مولانا همين غزليات مورد بررسي قرار گرفته
ها احساس  د و متحرك نيست و نياز به تكرار هم در آنها تن اند كه موسيقي حاصل از آن اما اوزان جويباري، اوزاني

  شود؛ مانند: هزج مسدس محذوف يا مضارع اخرب مكفوف محذوف. نمي
    الف) اوزان خيزابي دوري 

شود كه بتوان خود آن مصراع را مركب از دو نيم مصراع (= پاره) متساوي  وزن دوري به وزن مصراعي گفته مي«
شود. در وزن دوري غالباً كلام در پايان  ها، دو ركن مختلف دارند كه عيناً در پارة دوم تكرار ميپنداشت. هر يك از اين پاره

كنيم. وزن دوري فقط در اوزان متناوب الاركان  شود. به هر حال در وسط مصراع مكث مي پاره (يعني با ركن دوم) تمام مي
اگر يك ركن در يك  -).70: 1381(شميسا،» هجايي نيستند 16ي شود و معمولاً اين اوزان متناوب الاركان كامل؛ يعن پيدا مي

مصرع چند بار بدون تغيير تكرار شود وزن حاصله را وزن متفق الاركان و اگر اركان مصراع يك در ميان تكرار شوند وزن 
    -آن  مصراع را متناوب الاركان گويند.

  مورد): 2هزج مثمن اخرب (مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن) (
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  گيزمـرانــوين آتش خندان را با صبح ب  د اين شب و خاموشي وقت است كه برخيزمچن
  ) (زندان شب يلدا)132: 1378(ابتهاج،   

  دن نتواندتــوانــــتو خط معمايي خ  و خلق نداندتـط گــشو در خــشق مـــاي ع
  ) (چشمةخارا)239(همان:                  

  مورد): 2علن مفتعلن مفاعلن) (رجز مثمن مطوي مخبون (مفتعلن مفا
  كند ود ميـامه كبـــمان جـــدر طلب تو آس  كند پيش رخ تو اي صنم! كعبه سجود مي

  ) (غزل سجود)120(همان:                       
  پيش تو مي دوند هان! اي تو هميشه در ميان  تگان از دو كرانة زمانـــدگان و رفـــنام
  زل هميشه در ميان)) (غ124(همان:             

  ب) اوزان خيزابي و تند غير دوري
  رجز مثمن سالم (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن): 

  ها گلگون كنيد ها رخساره وز خون دل چون لاله  ها پر خون كنيد مانهـقان پيـــقان اي عاشـــاي عاش
  ) (غزل حصار)27(همان:                            

  »متــــدان دانمت مي و نيز خواهان مني ميـــت  خوانمت ان و دل اي جان و دل ميعمريست تا از ج
  ) (غزل گهوارة خالي)257(همان:                    

  رجز مسدس مرّفل( مستفعلن مستفعلن مستفعلاتان): 
شعري بخوان چيزي بگو جامي بگردان    منشين چنين زار و حزين چون روي زردان

  )243(همان:                                 
  هزج مثمن مكفوف محذوف (مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعولن) 

  بگرييد بگرييد كه آن خنده گشا رفت  يد كه جان دل ما رفتــــبياييد، بياي
  ) (آينه شكسته)102(همان:               

  ديده غريبيد غريبانه بگرـــدر اين خان  بگرديد بگرديد، در اين خانه بگرديد
  ) (غريبانه)208(همان:                     

  رجز مثمن مطوي (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) 
  ساية او گشتم و او برد به خورشيد مرا  مژده بده مژده بده يار پسنديد مرا

  )105(همان:                                
  متدارك مثمن سالم (فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن) 

  كشد هربا ميــــرگشته را كـــــكاه س  كشد روم او مرا مي خود ميمن نه «
  ) (غزل كهربا)162(همان:                   

  مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)
  تو خود بهانة خويشي پي بهانه مگرد  چو شبروان سراسيمه گرد خانه مگرد

  هر)) (كمند م229(همان:                   
  رمل مثمن مخبون محذوف (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن): 
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  چون رخ جانانه نتوان ديد جاني گو مباش  بي تو اي جان جهان، جان و جهاني گو مباش
  ) (همنشين جان)57(همان:                   

مولوي است كه دربارة آن  ها به لحاظ وزن يا همان موسيقي بيروني يادآور سبك خاص بينيم تقريباً همة اين غزل مي
  اند. بحث شد. و تنها دوغزل (همنشين جان و كمند مهر) در وزن خيزابي سروده نشده

  . موسيقي كناري4-2
منظور از موسيقي كناري عواملي است كه در نظام موسيقايي شعر داراي تأثير است، ولي ظهور آن در سراسر بيت يا «

طور مساوي  ي بيروني كه تجلي آن در سراسر بيت و مصراع يكسان است و بهمصراع قابل مشاهده نيست. بر عكس موسيق
هاي موسيقي كناري بسيار است و آشكارترين نمونة آن قافيه و رديف است و در همه جا به يك اندازه وجود دارد. جلوه

  ).391: 1386(شفيعي كدكني، » هاديگر تكرارها و ترجيع
يروني شعر مولانا يادآور شديم در موسيقي كناري آن نيز قابل بحث است، يعني همان تنوع و تحركي كه در موسيقي ب«

هاي  هايي كه مولانا براي استفاده از رديف و انواع قافيه و صور گوناگون آن انجام داده است در هيچ كدام از ديوان كوشش
اعران جهان از موسيقي قافيه و رديف و شود... او را بايد شاعري به حساب آوريم كه بيش از تمام ش شعر پارسي ديده نمي

  ).116: 1387(شفيعي كدكني، » اهميت آن خبر داشته است
موسيقي كناري مولانا براي رسيدن به جايگاهي كه شفيعي كدكني آن را اين گونه وصف كرده است بايد داراي 

  بندي كرد. گونه دسته توان اين ها را مي ژگيها برخوردار است اين وي از اين ويژگي هايي باشد. موسيقي كناري سايه نيز ويژگي
  هاي فعلي الف) استفاده از رديف

ها غالباً يك جملة ناتمام با  هاي ديوان شمس قابل ملاحظه است، اين است كه اين رديف اي كه در باب رديف نكته«
مي بسيار كم دارد در هاي اس شوند. شعر مولانا رديف هاي كامل هستند كه سبب نوعي حركت در ساختار شعر مي فعل

  ).118(همان: » هاي اسمي است جويي معاصران او در حوزة رديف، تنوع در كاربرد رديفترين تنوع صورتي كه بيش
  سايه هم در غزليات متأثر از مولوي اغلب از رديف فعلي استفاده كرده است:

  رديف فعلي رفت:
  بياييد بياييد كه جان دل ما رفت

 

  شا رفتبگرييد كه آن خنده گ 
 ) (غزل آينة شكسته) 103: 1378(ابتهاج، 

  كند: رديف فعلي مي
  پيش رخ تو اي صنم كعبه سجود مي كند

 

  كند در طلب تو آسمان جامه كبود مي  
 ) (غزل سجود)120(همان:              

  كشد: رديف فعلي مي
  كشد روم او مرا مي من نه خود مي

 

  كشد كاه سرگشته را  كهربا مي 
 ) (غزل كهربا)162مان: (ه    

  رديف فعلي بگرديد:
  بگرديد بگرديد در اين خانه بگرديد

 

  در اين خانه غريبيد غريبانه بگرديد 
 ) (غزل غريبانه)208(همان:           
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گو «هاي مورد علاقة مولانا را هم در شعر خود به كار برده است؛ نظير: رديف اما گذشته از اين، سايه برخي از رديف
  هاي نسبتاً طولانيِ ناقص با فعل كامل است.  كه نمونة آن رديف» باشم

  بي تو اي جان و جهان، جان و جهاني گو مباش
  همنشين جان من مهر جهان افروز توست

  

 :مولانا

  چون رخ جانانه نتوان ديد جاني گو مباش 
  گر ز جان مهر تو برخيزد جهاني گو مباش

 منشين جان)) (ه57(همان:                     

  ما به سليمان خوشيم ديو و پري گو مباش
  هست درست دلم مهر تو اي حاصلم

 

  گري گو مباش حسن تو از حد گذشت شيوه 
  جان زرينم خوش است مهر زري گو مباش

 )670/ 1، 1387(مولوي،                       

  آن استفاده كرده است. است كه سايه هم از» مرا«هاي مورد علاقة مولوي رديف  از ديگر رديف
  غزل 

  مژده بده مژده بده يار پسنديد مرا
 

  او گشتم و او برد به خورشيد مرا ةساي 
 ) (آينه در آينه)105: 1378(ابتهاج،           

  يار مرا، غار مرا عشق جگرخوار مرا
  نوح تويي، روح تويي فاتح و مفتوح تويي

 

  يار تويي غار تويي خواجه نگه دار مرا 
  مشروح تويي بر در اسرار مرا سينة

 )175/ 1: 1387(مولوي،                     

  اند. هر دو غزل در يك وزن و يك رديف
  كاهل و ناداشت بدم، كار درآورد مرا
  تابش خورشيد ازل پرورش جان و جهان

 

  طوطي انديشه او همچو شكر خورد مرا 
  بر صفت گل به شكر پخت و بپرورد مرا

 )182/ 1(همان:                            

  ب) قافية مياني
هاي چشمگير غزل سايه در موسيقي كناري، آوردن قافية مياني است.منظور از قافية مياني يا قافية دروني، يكي از ويژگي

اي از جنس  گيرند و با هم رابطه كلماتي است كه درون يك مصرع و معمولاً در محل سكون (دور) يك مصرع قرار مي
  مات قافيه دارند.كل

  اما ديگر عرصة برداشت سايه از شعر مولوي در بخش موسيقي كناري مربوط است به رديف و قافية مياني:
  هايي از نوع: هاي مياني يا داخلي مضاعف هستند در غزل هاي مضاعف در ديوان شمس قافيه نوعي ديگر از قافيه«

  يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
 

  تويي خواجه نگه دار مرا يار تويي غار 
 )118: 1387(مولوي،                   

هاي متأثر از مولانا  هاي تحت تأثير مولوي سايه است. سايه در اغلب غزل هاي اصلي غزل قافية دروني يا مياني از ويژگي
  از اين شگرد استفاده كرده است.
  ها درآ سرا از پس پرده اي گل بوستان

  اي باغ درون هسته اي اي كه نهان نشسته
 

  كشد مرا وقت سحر به بوستان بوي تو مي 
  اي كاين همه باغ شد روان هسته فرو شكسته

 ) (هميشه در ميان)125: 1378(ابتهاج،     
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  دهند. هاي دروني را تشكيل مي اي/ قافيه اي شكسته اي، هسته بوستان سرا، در آ، مرا / نشسته
  ن بشكندديوانه چون طغيان كند زنجير و زندا«

  شب خورشيد و مه را لب به لب ديدم به خواب نيمه
  نوري براي دوستان، دودي به چشم دشمنان

 

  اي در گردن مجنون كنيد از زلف ليلي حلقه 
  خيزان چون كنيد تعبير اين خواب عجيب اي صبح

  نهم اين هيمه را افزون كنيد ن دل بر آتش ميـــم
 ) (حصار)129ان :(هم                                  

  ها را قافية مياني حساب كرد. توان آن اند كه مي هاي حرفي نيمه شب، لب به لب، عجب / دوستان، دشمنان / توازن
  كه آن ساقي ما خفت مبوسيدلب جام «
 

  »سرا رفت كه آن نغمه ببريدرگ چنگ  
 ) (آينه شكسته)104(همان:              

  ج) رديف دروني
  بار به كار رفته است. سايه تنها يك اين مورد در غزل

  كنيد..اي در گردن مجنون  از زلف ليلي حلقه   كندــــديوانه چون طغيان كند زنجير و زندان بش
  كنيد اين تاج را وارون كنيد،اين تخت را ويران   زين تاج و تخت سرنگون تا كي رود سيلاب خون

 ار)) (حص129(همان:                                

  . موسيقي دروني4-3
دهد به نام تكرارهاي نامرئي.  اي تشكيل مي توان موسيقي دروني شعر را به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول را مقوله مي

 ها كه در دو يا چند كلمه اشتراك دارند، تكرار ها و مصوت اي از صامت تكرارهاي نامرئي مواردي هستند كه مجموعه«
  ).415: 1386(شفيعي كدكني،» كلمات تكرار شوند شوند بي آنكه عين آن مي

هاي مختلف آن و تكرار در  شود: سجع و انواع آن، جناس و گونه از اين رهگذر موسيقي دروني شامل اين موارد مي
  سطح واج (همخوان يا واكه) و نيز تكرار هجا.

صدر الي العجز، رد العجز الي الصدر، جلوة ديگر موسيقي دروني تكرار در سطح واژه است كه شامل مواردي چون: ردال
شود و آخرين جلوة اين نوع از موسيقي، تكرار در  تشابه الاطراف، التزام يا اعنات، تكرار يا تكرير، طرد و عكس و... مي

  سطح جمله است.
تهاج حال بايد ديد كدام يك از عناصر سازندة اين موسيقي در غزل مولانا جز سبك خاص وي است و از طرف ديگر اب

  چه ميزان از آنها بهره برده است؟
 الف) سجع

تر سبب حركت و خيزابي شدن اوزان و موسيقي در ديوان شمس شده است، توجه بيش از حد مولوي به آنچه بيش«
موسيقي داخلي است و نوعي فرماليسم آگاهانه كه در خدمت عواطف و ايماژهاست و گاه جهت حركـت ايماژها و سيلان 

كند... در غزليات شمس توازن صوتي و صرفي است خود همين موسيـقي داخلي و توجه به آن تعيين مي دبهعواطـف را خو
(شفيعي » هاي داخلي است كه اساس موسيقي داخلي است و به همين مناسبت جلوة اصلي موسيقي ديوان شمس همان قافيه

  ).119: 1387كدكني، 
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اند كه در موسيقي كناري به ا با موسيقي كناري در نظر بگيريم، نوعي قافيههاي مياني ر به عبارت ديگر اگر بخواهيم قافيه
ها  توان گفت كه آن هاي مياني را اگر در موسيقي دروني مورد سنجش قرار دهيم مي شود.ولي همين قافيه ها پرداخته مي آن

  اند و سجع از عناصر موسيقي دروني است. اغلب نوعي سجع
تر از اين در مورد شود. پيش كه داراي تشخص سبكي هستند نوع خاصي از سجع ديده ميدر اكثر شاهكارهاي مولوي «

اند كه  ها در واقع نوعي سجع كنيم كه اين قافيههاي دروني در غزليات شمس سخن گفتيم، در اين جا اضافه مي وجود قافيه
  ).101-100: 1385پور چافي، (حسين .».اند.. گفتهاند شعر مسجع مي در قديم به اشعاري كه داراي اين نوع سجع بوده

اند، عرصة  بنابراين عرصة موسيقي دروني در غزل مولانا و آن دسته از غزليات سايه كه به سبك مولانا سروده شده
  هاست. جولانگاه سجع

  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم
  ديدة سير است مرا جان دلير است مرا

 

  ده شدمدولت عشق آمد و من دولت پاين 
  زهره شير است مرا زهرة تابنده شدم

 )719: 1387(مولوي،                    

اند؛ مانند: مرده، زنده: سجع متوازي. گريه، خنده: سجع  ها شده هاي دروني چگونه منجر به ساخت سجعبينيم كه قافيه مي
ه و زهره: سجع متوازي. سير و شير با دلير: متوازي. پاينده با خنده و زنده: سجع مطرف. سير و شير: سجع متوازي. زهر

  سجع مطرف. اين روش در شعر سايه هم كاملاً مشهود است.
  دگر شمع مياريد كه اين جمع پراكند
  لب جام مبوسيد كه آن ساقي ما خفت

 شكستـــسن مجوييد كه آن آينه بــرخ ح

  دگر عود مسوزيد كزين بزم صفا رفت 
  تسرا رف رگ چنگ ببريد كه آن نغمه
  تـا رفـــگل عشق مبوييد كه آن بوي وف

اين چشمه منوشيد كه پر خون جگر گشت   از
 

ه آن آب بقا رفت     ـــبدين تشنه بگرييد ك 
  ) (آينه شكسته)104،1378(ابتهاج،       

 

  سجع متوازن. در بيت اول شمع در برابر عود، سجع متوازن، مياريد در برابر مسوزيد، سجع متوازي، جمع در برابر بزم،
بيت دوم: لب با رگ، سجع متوازن، جام با چنگ، سجع متوازن، مبوسيد و ببريد، سجع متوازي، ساقي و نغمه، سجع 

  متوازن. خفت و رفت، سجع متوازي.
طور حسن و عشق، مجوييد و مبوييد: سجع متوازي، بشكست و رفت: سجع مطرف، رخ و گل: سجع متوازن، همين

  وازي، منوشيد و بگوييد: سجع متوازي،گشت و رفت: سجع متوازي.تشنه و چشمه: سجع مت
  هاي مياني مضاعف باعث ايجاد اسجاع گوناگون شده است. چنانكه ملاحظه شد وجود قافيه

  ب) جناس
از ديگر عناصر موسيقي دروني، جناس است اما جناس در سبك مولوي با اين كه داراي مصاديق است ولي فراواني 

ارزش قدما اين اگر بخواهيم با اصطلاحات بسيار محدود و كم«در بحور خيزابي ندارد. به عبارت ديگر سجع را به خصوص
اين نكتة قابل يادآوري  معني را تعبير كنيم مولوي تسميط را اساس موسيقي داخل شعر خود قرار داده و حافظ جناس را...

) كمتر است و در عوض توازن صرفي در تجزية alitorationاست كه در اوزان خيزابي امكان استفاده از خانوادة جناس (
پذير نيستند استفاده از توازن صرفي  ها تجزيه كند و در اوزان جويباري چون مصراع تر جاي خود را باز ميها طبيعي مصراع

  ).119: 1387(شفيعي كدكني، » توان كمك گرفت تر ميدشوار است و در عوض از تجانس حروف بيش
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رنگ است، ها كم براي آن غزليات ابتهاج كه تحت تأثير مولاناست هم صادق است و جناس در اين گونه غزلاين قاعده 
هايي كه اغلب در اوزان جويباري سروده شده اند و  هاي به سبك حافظ است؛ يعـني غزل اوج جناس در غزل سايه در غزل

  اند؛ مانند: هاي متأثر از مولاناي سايه گاهي داراي جناسغزلزمينة كاربرد جناس در آنها وجود دارد. با وجود اين برخي از 
  كعبه منم، قبله منم، سوي من آيد نماز
  پرتو ديدار خوشش تافته در ديدة من

 

  كان صنم قبله نما خم شد بوسيد مرا 
  آينه در آينه شد ديدمش و ديد مرا

 ) (آينه در آينه)106: 1378(ابتهاج، 

  يا اشتقاق، ديد و ديده و ديدمش: جناس زايد. قبله و قبله نما: جناس زايد
  هاي متأثر از سبك مولانا داراي برجستگي و فراواني سبكي نيست. ها در غزل اما اين گونه جناس

  ج) تكرار
ها و عبارات و جملات در شعر كلاسيك به ميان آيد، صنايعي؛ چون: رد العجز الي الصدر،  هرگاه سخن از تكرار واژه

ها يك از اين شود. اما بايد دانست كه منظور از تكرار در شعر مولانا هيچ ف، التزام، اعنات و... در ذهن تداعي ميتشابه الاطرا
  هاست. ها در غزل او تكرار قافيه و رديف يا هر دوي آنها و عبارت ترين انواع تكرار واژه نيست يكي از مهم

  حيلت رها كن عاشقا ديوانه شو ديوانه شو
 

  ل آتش درآ پروانه شو پروانه شوو اندر د 
 )94: 1385پورچافي، (به نقل از:حسين  

  بار از چيزي شبيه به اين ويژگي غزل مولانا استفاده كرده است. ابتهاج تنها يك
  خوانمتعمري ست تا از جان دل، اي جان و دل مي

 

  دانمت دانمت، مي تو نيز خواهان مني، مي 
 رة خالي))(گهوا257: 1378(ابتهاج،        

  .  موسيقي معنوي4-4
از تقابل يا تضاد و هر نوع تناظري كه در مفاهيم باشد، ايجاد «لازم به ياد آوري است كه موسيقي معنوي در حقيقت 

اين سر را در آسياب «توان ملاحظه كرد:  شناسي اين نوع موسيقي را مي ترين امثال عوام، مباني زيبايي شود، حتي در ساده مي
). اما اين نوع از موسيقي 309: 1383كدكني،  (شفيعي» شويم در آسيا و سفيد مي (سيا) كمتر متوجه تقابل» ايم دهسفيد نكر

بندي اين مجموعه كار دشواري است. زيرا در حوزة مفاهيم و امور انتزاعي  گروه«شود؟  ها و تصاويري مي شامل چه آرايه
وف. با اين همه آنچه از صنايع بديعي در كتب معروف بلاغت ياد شده و تري است تا دايره اصوات و حر ميدان فعاليت بيش

). پس 209(همان: » هاست كه بر محور تداعي نوعي تناظر و تقابل استوار است تواند داشته باشد، همان ارزش و اعتباري مي
  اند. قابلتوان گفت موسيقي معنوي شامل آن دسته از صنايع ادبي است كه مبتني بر نوعي تناظر و ت مي

مقصود از «توان گفت كه اين سطح از موسيقي تقريباً همان سطح ادبي در سبك شناسي است؛ زيرا:  به طور كلي مي
شود؛ يعني همان عناصري كه موسيقي معنوي  سطح ادبي مسائلي است كه در حوزة معاني و بيان و بديع معنوي مطرح مي

  ).155:  1385پور چافي، (حسين» آورند وجود مي كلام را به
اگر موسيقي معنوي را آگاهانه در شعر «اما عناصر موسيقي معنوي در شعر مولانا چندان داراي تشخص سبكي نيست. 

مولوي جستجو كنيم به اندازة حافظ و سعدي و حتي شاعران صرفاً فرماليست قديم از قبيل رشيد وطواط و ديگران؛ در 
هاي خاص گوينده از تر از رهگذر ملاحظات و دقتقي معنوي در شعر بيشيابيم؛ زيرا موسي شعر او نشاني از آن نمي

  آيد اما گاهي ناخودآگاه يا آگاه از اين عامل فني در شعر سود جسته است.مراعات النظير، تضاد و طبق و... به وجود مي
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  بازآمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشكنم
  خورند آب را كاين خاكدان را مي هفت اختر بي

 

  وين چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشكنم 
  هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشكنم

 

ها نيست زيرا شعر هاي مراعاتي در شعر او به اندازة برخي قله توان گفت كه تناسب هاي معنوي و زنجيرهبه هر روي مي
: 1387كدكني،  (شفيعي». به مراعات نظير او تجربة حياتي اوست و در زندگي او مراعات خيلي چيزها معني ندارد چه رسد

119-120.(  
ها، مفاهيم، ساختارهاي نحوي، تصويرهاي  مجموعة خطاب«توان گفت موسيقي معنوي شعر مولانا را  به عبارت ديگر مي

هند. د تشكيل مي» ها و سكون و... ها، از حركت ها و مزه جهان بيرون و درون، از آسمان و زمين تا فرشته و آدمي از رنگ
  ).418: 1386(شفيعي كدكني، 

ترين گزارة  تر بهره برده است. اوج ايهام به عنوان مهمشعر ابتهاج هم در غزليات متأثر از مولانا از موسيقي معنوي كم
كار رفته در  هاي متأثر از حافظ است نه مولانا، با اين وصف اغلب تناسبات موسيقي معنوي به موسيقي معنوي در غزل

  توان به شعر مولانا ربط داد. تناسباتي از اين نوع: تأثر از مولوي را طبيعتاً نميهاي م غزل
  پيش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم

 

  شنويم بوي جهان دم مي به كز نفسِ تو دم 
 )125: 1378(ابتهاج،                        

اي در مولانا تشخص سبكي دارند بايد ديد اين ههاي موسيقي معنوي تا حد قابل ملاحظبا وجود اين برخي گزاره
  ها تا چه ميزان در غزل سايه نمود يافته است. گزاره

اي  از بين عناصر سازندة موسيقي معنوي كه در شعر مولانا و در غزليات به سبك مولاناي ابتهاج جلوة قابل ملاحظه
  دارند: يكي تشخيص است و ديگر بيان نقيضي. 

  الف) تشخيص
اند. دربرخي ازاستعارهاي مكنيه، مشبه در ضمير گوينده  اي از تشخيص تعارات مكنيه در غزل سايه در واقع گونهاغلب اس

مدارانه است كه به آن  تر موارد انسان است و به اصطلاح، استعاره، انسان شود، اين جاندار در بيش به جانداري تشبيه مي
ها در غزليات سايه  دانيم استعارة مكنيه از پرتكرارترين استعاره طرفي مي شود. از تشخيص، يا پرسونيفيكاسيون نيز گفته مي

» تري دارد اند در غزل سايه شيوع و برجستگي بيش از ميان انواع استعاره آنچه آن را تشخيص ناميده«است. 
  ).139: 1387(ساورسفلي،

جود داشته باشد و سرزندگي و حيات باعث شده كه در شعر سايه حركت و جنبشي خاص و خيال صور اين نوع بديع از
  هاي آن خواهد آمد، مشهود است. هرچند كه وي بيش از حد در طبيعت غور نكرده است. در اغلب ابيات وي چنانكه نمونه

يكي از وجوه حركت و پويايي تصاوير در شعر مولوي توجهي است كه «اما تشخيص در غزل مولانا طرزي ويژه دارد. 
هاي شعر او با موارد مشابه در ديوان ساير شاعران قبل و بعد از او تشخيص دارد تفاوتي كه تشخيصاو به نوعي خاص از 

شود... در نوع ايماژهاي متكي بر  تري ديده ميهاي او حيات و حركت به طور محسوسدارد اين است كه در تشخيص
ح تشخيص را فقط و فقط در مورد كارهاي او دهد اصطلا بينيد، چيزي كه به ما اجازه مي تشخيص او، شما چيز ديگري مي

  ).89/ 1: 1387(شفيعي كدكني، » به كار ببريم
  هايي چون:تشخيص 
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  در جام مي آويختم، انديشه را خون ريختم
 

  »ام با يار خود آميختم زيرا درون پرده 
 )699/ 2: 1387(مولوي،                       

  چون از جهان رميدي، در نور جان رسيدي
 

  چون شمع سر بريدي، بشكن تو پاي توبه 
 )1161/ 2(همان:                               

زدايانة  شود: يكي ساختار نو، بديع، وآشَنايي آنچه باعث تفاوت و ايجاد نوعي سبك در آوردن اين گونه تشخيص مي
(شفيعي » ل در مجموع كارهاي ديگرانهاي مولاناست و حذف فعكاربرد فعل در ساختمان نحوي تشخيص«آنهاست و يكي 

  ).89/ 1: 1387كدكني، 
هاي متفاوت مولانا را دارد؛ مانند:  صنعت تشخيص در غزليات متأثر از سبك خاص مولاناي سِايه هم بوي تشخيص 

  هاي ذيل: نعره زدن جامه، سجده كردن كعبه و...در نمونه
  پيشِ تو، جامه در برم نعره زند كه بر درم

 

  دهد امان بنگرم گريه نمي آمدنت كه 
 ) (هميشه در ميان)125: 1378(ابتهاج،       

  در گردنت از هر سو پيچيده غمي گيسو
 

  تا در شب سرگردان هر سو بكشانندت 
 خارا) ة) (چشم240(همان:                

  كند پيش رخ تو اي صنم كعبه سجود مي«
  ناز نشسته با طرب، چهره به چهره لب به لب

 

  كند... طلب تو آسمان جامه كبود  ميدر  
  »كند گوشة چشم مست تو گفت و شنود مي

 ) (نمود)120(همان:                          

  ب) بيان نقيضي
نماست و آن وقتي است كه تضاد منجر به معناي غريب به  مهمترين نوع تضاد در ادبيات پارادوكس يا متناقض«دانيم  مي

» ن تناقضات با توجيهات عرفاني، مذهبي، ادبي (توسل به استعاره و مجاز و...) قابل توجيه استظاهر متناقض شود اما اي
هايي كه به آنها اشاره رفت در قاموس مولانا جايگاهي خاص دارد.  ). تناقض هم مانند بسياري گزاره119:1383(شميسا،

ر مولانا داراي بسامدي چشمگير است و اين نكته شويم در شع رو مي تصويرهايي كه در آن با نوعي اجتماع نقيضين روبه«
(شفيعي » نگرد اندازي ديالكتيكي ميتواند ريشه در نگاه فلسفي و كلامي او داشته باشد كه همواره جهان را از چشم نيز مي

  ).مثال ها:99/ 1: 1387كدكني، 
  مكان لا مكانيگهر لطيف كاني به 

 

  به وي است اشارت دل چو دو ديده اشك بيزد 
 )462/ 1: 1387(مولوي،                             

  ها در خامشي نعرهزنم من  مي
 

  اي پسرخاموشِ گويان آمدم  
 )609(همان:                                          

هاي به زلغزل سايه در كل متناقض نما فراوان ندارد ولي همان مواد كمي كه سايه تناقضي را به كار برده است، در غ
  سبك غزليات شمس است.

  از آن در پردة گوش نهان آواز خاموشي
 

  خوانمت منت گوش و دهان در جانِ جان مي بي 
  ) (گهوارة خالي)257: 1378(ابتهاج،               
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  منم گريĤ خنديدهجانِ دل و ديده منم، 
 

  يار پسنديده منم يار پسنديد مرا 
 ه)) (آينه در آين105(همان:      

  

  ننگ نيست اي بي دنيا نامه خراب آباددر 
 

  از من خلوت نشين نام و نشاني گو مباش 
 ) (همنشين جان)58(همان:                

 

  اقتباسات ابتهاج از حوزة انديشة غزل مولانا )5
  هاي عرفاني . انديشه5-1

و ادب اكتفا نكرده است بلكه در حيطة تفكر و اما سايه در غزل سرايي به سبك مولانا تنها به اقتباسات در حيطة زبان 
هاي مولانا و مهمترين مضامين شعري وي را در غزليات هاي مولانا استفاده كرده است. انديشهبيني هم از انديشهجهان

  بندي كرد:توان چنين دسته شمس در يك ديد كلان مي
جان جهان يا  .2، ج) تضاد درون هستي و... كرانگي هستيهستي و نيستي: الف)حركت و پويايي وجود، ب) بي .1«

انسان كه در مفصل جهان و جان جهان  .3خدايا ذات الهي: الف) ارتباط خدا و جهان، ب) شناخت صورت بخش جهان 
  ).47-46/ 1: 1387كدكني،  شفيعي»(ايستاده، با آنچه به هستي انسان وابسته است: الف) عشق، ب)آزادي، ج)زيبايي و..

  گونه از اين جهان بيني بهره برده است؟اما سايه چ
عرفاني  –توان گفت كه مورد اول كه پرداختن به هستي و نيستي است و چند و چون آن كه خود نوعي تفكر فلسفي  مي

به دنبال دارد در غزليات متأثر از مولويِ سايه چندان فروغي ندارد. مورد سوم كه اختصاص به عالم آدمي دارد با تمامي 
هاي ابتهاج است. اما ويژگي دوم يعني سخن گفتن با خدا و از خدا و رابطة  اي آن ويژگي مشترك تقريباً همة غزلهگزاره

به طرزي شگرف مشهود است.  -تر نام برديمهايي كه پيش آن غزل -كه در غزليات سايه  است اي ويژگي او، با آدمي و جهان
ها ابياتي دارد كه جز خداوند مصاديق يسم بوده و هست ولي در اين غزلدانيم ابتهاج به لحاظ تفكر تحت تأثير ماركس مي

رسد  خورد. به نظر ميتواند داشته باشد. اين همان جايي است كه غزل سايه با غزل مولانا بار ديگر گره مي ديگري نمي
اوج استغراق معنوي سايه در  هاي حوزة غزل مولانا را به كار برده است. و اين نشان از هوشنگ ابتهاج ناخودآگاه انديشه
  دهد. قاموس شعري مولانا را نشان مي

شدت  ها، تفكر سايه به هاي متأثر از سبك مولوي است. در اين برش از غزل اين ويژگي غزل سايه تقريباً منحصر به غزل
: من با نهايت (دكتر شفيعي كدكني) حرف عجيبي زد. گفت سايه: پريشب جايي مهمون بوديم. شفيعي«شود.  عرفاني مي

شه  زنم، در سرتاسر شعر عرفاني ايران معادل اين غزل پيدا نمي اشرافي كه بر سرتا سر شعر عرفاني ايران دارم اين حرفو مي
). 658-657/ 2: 1391(عظيمي و طيه، » حاضرم در روزنامه بنويسم كه اين غزل سايه بهترين شعريه كه در توحيد گفته شده

  شدت تحت تأثير غزل مولاناست. است؛ كه سايه در آن به» هميشه در ميان«عي كدكني غزل غزل موردپسند دكتر شفي
  نامدگان و رفتگان از دو كرانة زمان

  چرد آهوي دشت آسمان در چمن تو مي
  نگرم در اين چمن هر چه به گرد خويشتن مي

 

  دوند هان اي تو هميشه در ميان سوي تو مي 
  نپرد باز سپيد كهكشا گرد سر تو مي

  »دهد نشان ينة ضمير من جز تو نميآ
 ) (هميشه در ميان)124: 1378(ابتهاج،     

تواند  تواند كسي جز خداوند باشد، بيت اول: هميشه در ميان، مي اي سروده شده است كه مخاطب آن نميشعر به گونه
و وابستگي ساير مخلوقات را به نمايش  اشاره به ازلي و ابدلي بودن خداوند باشد. بيت دوم هم اصل و محور بودن آفريننده
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واللهِ المشرقُ و المغرب فاَينَما توُلوّا فَثَّم وجه االله إنَّ االلهَ «تواند اشاره به اين آيه از قرآن كريم باشد  گذارد. بيت سوم مي مي
عليم ا روي خداست يقيناً ). (مالكيت مشرق و مغرب فقط ويژة خداست؛ پس به هر كجا رو كنيد آنج115(بقره/ » سميع

  خدا بسيار عطاكننده و داناست.)
  گويد: در ادامه سايه مي

  اي اي باغ درون هسته اي كه نهان نشسته
  مست نياز من شدي پردة ناز پس زدي

 

  اي اي كاين همه باغ شد روان هسته فرو شكسته 
  »از دل خود برآمدي، آمدن تو شد جهان

 ميان) ) (هميشه در125: 1378(ابتهاج،        

كنند و  كند. عرفا آفرينش جهان را با نظرية تجلي بيان مي در اين بيت سايه در واقع به آفرينش از ديد عرفا اشاره مي
نامد و  گويد حضرت حق دو نوع تجلي دارد، كه يكي را فيض اقدس مي او (ابن عربي) مي«دانيم كه تجلي دو نوع است:  مي

ت است از ظهور حضرت حق به صورت اعيان ثابته در حضرت علم. در اين ديگري را فيض مقدس. فيض مقدس عبار
كند اما هنوز به تحقق عيني نرسيده است... و فيض  مرتبه است كه موجودات و استعدادهايشان در مرتبة علم حق ظهور مي

). با 422/ 5: 1393(مولوي،» شود ها مي مقدس آن تجلي حق است كه موجب ظهور خارجي موجودات و تحقق عيني آن
شويم سايه چگونه به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه به اين اصل عرفاني توجه داشته است. اصلي كه به  كمي دقت متوجه مي

هاي اصلي شعر مايه كدكني ذكر كرديم از بن پردازد. و اين اصل چنان كه از قول شفيعي تبيين رابطة خالق و مخلوق مي
  از نوع فيض مقدس گوشة چشمي داشته است. مولاناست. سايه در حقيقت به تجلي

هاي عرفاني بهره برده است غزل كهربا است كه به سبك شعري  ها و گزارههايي كه سايه در آن از كليشه از ديگر غزل
  مولانا سروده شده است.

  كشد روم او مرا مي من نه خود مي
  كنم چون گريبان ز چنگش رها مي

 

  كشد كاه سرگشته را كهربا مي 
  »كشد منم را به قهر از قفا ميدا
) 162: 1378(ابتهاج،    

 (كهربا)

سالك مجذوب كسي «تواند به نوعي اشاره به يك اصل عرفاني داشته باشد جذبه و مجذوب سالك.  اين دو بيت مي
گردد است كه با اطاعت از شيخ و رعايت شرايط سلوك به تهذيب نفس پرداخته و در نهايت مشمول عنايت و جذبة الهي 

اما مجذوب سالك كسي است كه ابتدا مشمول عنايت الهي قرار گرفته، جذبة الهي مشمول حال وي گردد و به شكرانة لطف 
  ).170: 1390(شريفيان، » الهي به سلوك راه عشق پرداخته است

  كه يك جذبه حق به ز صد كوشش است
 

  نشان ها چه باشد بر بي نشان  
 )1038/ 2: 1387(مولوي، 

  كند كه در اين غزل (او) همان خداوند است: آورد كه ما را مطمئن مي در ادامة غزل، سايه دو بيت مياما 
  حرف ناگفته را ز خفا مي كشد  گفتم اين گوش تو خفته زير  زبان«

  بوي انديشه را در هوا مي كشد  تر اين مشام نهان گفت از آن پيش
  )(كهربا)163: 1378(ابتهاج،      
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و اسَرّوا قوَلَكمُ اَو اجَهروا به إنَّه «شك خداوند تواند آگاهي داشته باشد؟ بيف ناگفته و يا بوي انديشه ميچه كسي از حر
  ها داناست.) ). (و گفتارتان را پنهان كنيد يا آشكار سازيد، مسلماً او به نيات و اسرار سينه13(ملك/ » عليم بذات الصدورِ

  گويد: است. سايه در دو بيت پاياني مي» گهوارة خالي«زل هاي عرفاني سايه غ از ديگر غزل
  اي زادة من پوشيده از ديدار من
  اي من تو بي من كيستي چون سايه بي من نيستي

 

  جنبانم چون كودك ناداشته گهواره مي 
  رانمت پاي خود مي همراه من مي ايستي هم

 ) (گهوارة خالي)258: 1378(ابتهاج،         

  يد:فرما مولانا مي
  اي كه تو چشمة حيوان و بهار چمني

 

  چون مني تو، خود خود راكه بگويد چو مني 
 )1297/ 2: 1387(مولوي،                       

طبق «ترين انديشة مولاناست. ها به يك اصل بسيار مهم عرفاني اشاره دارد. وحدت وجود كه بنيادي هر دوي اين بيت
ها نيز  ها جز حقيقت او نيست. اگرچنين نباشد، آن آن است خدا نيست، ولي حقيقت آناين نظريه عالم و اشيايي كه در 

گويد  گاه نميها نيز خداياني جز االله بوده باشند... عارف هيچ آن كه هاي مستقلي خواهد بود كه در واقع مثل اين است حقيقت
  ). 45-44: 1385پور چافي،  (حسين »گويد حقيقت موج چيزي جدا از حقيقت دريا نيست موج هم درياست بلكه مي

  كند: حكيم سبزواري قائلان به توحيد را به چهار گروه تقسيم مي«
قول به كثرت وجود و موجود كه يكي از آن امور متكثر واجب الوجود و بقيه ممكن الوجودند. اين قول اكثر مردم . 1

  موحد است.
  يجة پندار ذهن است و اين قول برخي ازصوفيه است.قول به وحدت وجود و موجود به اين معنا كه كثرت نت. 2
قول به وحدت وجود و كثرت موجود به اين نحو كه واجب واحد و ممكن كثير است و اين قول منسوب به تأله . 3

  است و عكس آن باطل بوده و كسي قائل به آن نيست.
و كه وجود حقيقي و موجودحقيقي قول به وحدت وجود و كثرت موجود در عين كثرت وجود و موجود به اين نح. 4

  )5:1382(اخلاقي،» حق جل جلاله است...اين مذهب صدرالمتالهين و عرفاي شامخ است.
و » اي من«گويد  اند. سايه مي سايه و مولانا كاملاً مشهود است كه در سرايش ابيات ذكر شده به اين نظريه توجه داشته

دلالت بر اصل وحدت وجود دارند كه بيشتر با مورد دوم كه نظر متصوفه  كه اين عبارات» چون مني تو«فرمايد مولانا مي
  است سازگاراست.

  ستيزي . نشاط و غم2- 5
شناسي شعر  يكي ديگر از مفاهيم مورد علاقة مولانا مسئلة نشاط و غم ستيزي است. دكتر شميسا نيز در كتاب سبك

) به عبارت ديگر در كلام، اصولاً 227:1388د. (شميسا،دان ترين مختصات شعري وي مي را از مهم» ستيزي نشاط و غم«
  ). 15: 1385(پورحسين چافي، » عرفان او عرفان سكر و سرور و بسط است«

نه فقط «ستيزي مولانا اين است كه وي به تأثير از روحيات و تعاليم شمس  نكتة قابل توجه در مسئلة نشاط و غم
كند، بلكه با تسليم محض در برابر سحر كلام و روان شمس در حلقة سماع  ميهاي اجتماعي را رها  ها و وابستگي دلبستگي

(خليلي، » شويد پردازد و با وجد و حال عارفانه تلخكامي و خود خواهي را از كام روح مي كوبي و رقص مي صوفيان به پاي
  )8:1389عامري، 
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  من طربم، طرب منم، زهره زند نواي من
  كش شودعشق چو سرمست شود بي خود و كشم

 

  عشق ميان عاشقان شيوه كند براي من 
  فاش كند چو بيدلان بر همگان هواي تو

 )2/944: 1378(مولوي،                    

غزليات شمس نيز ترجمان شوق وصال و انبساط خاطر سالكان و عاشقان به معشوق حقيقي است. به همين علت «
 (خليلي، عامري،)» كن طربي كه يار آمد  ن دهلي كه روز عيد است / ميز داند. (مي مولانا وصال را با روز عيد يكي مي

18:1389.(  
) ابتهاج از 2/1250: 1391(عظيمي و طيه، » مولانا يه چيزي داره كه هيچ شاعري نداره و اون شادي مولاناست«ابتهاج: 

  برد.  اين ويژگي منحصر بفرد به خوبي در چند غزل بهره مي
  ار پسنديد مرامژده بده، مژده بده، ي

  جان دل و ديده منم گريه خنديده منم
 نم سوي من آريد نماز ـــنم قبله مـــــعبه مــــك

  ساية او گشتم و او برد به خورشيد مرا 
  يار پسنديده منم يار پسنديد مرا

 نما خم شد و بوسيد مرا بلهــنم قــــين صــــك

 نه)) (آينه در آي105:1378(ابتهاج،                  

  
  منشين چنين زار و حزين چون روي زردان

  ا شوق ديدارـــر، امـــــرصت ديـــــره دورو ف
 

  شعري بخوان، سازي بزن، جامي بگردان 
  »وردانــــا رهنـــرود ب نزل ميـه مـــنزل بـــم

 ) (با سينه سردان)243:1378(ابتهاج،               

  مي رقصانمت دهي چون شعلهگر تن به آتش مي  بكشهارامنشين خموش اي جان خوش اين ساكني
  خالي) )(گهوارة257:1378(ابتهاج،                   

 

  هاي گرايش ابتهاج به سبك مولانا چرايي و زمينه .6
  دليل تمايل زياد سايه به استفاده از ذهن و زبان خاص مولانا را بايد در چند چيز جستجو كرد: 

: از طرفي ابتهاج در دوراني زندگي كرده است كه پر از تغيير و تحولات يط اجتماعي ايرانالف) تغيير و تحولات مح
هاي جهاني، روي كار  از به قدرت رسيدن رضا شاه و ايجاد حكومتي مستبدانه گرفته تا جنگ -سياسي اجتماعي بوده است 

تحولاتي كه  -قلاب اسلامي، جنگ تحميلي و...آمدن محمدرضا پهلوي، كودتا و به دنبال آن ايجاد حكومتي پر از خفقان، ان
دانيم  اند. از طرف ديگر مي آور گشته گيري شرايطي خفقان اند بلكه منجر به شكل تنها باعث بهبود اوضاع نشده عموماً  نه

ه هاي خود همواره توجه خاصي به مسائل سياسي و اجتماعي دارد و هرگز از مسائل جاري در جامع ابتهاج در سرايش غزل
اي كه اغلب تحولات سياسي آن منتهي به شكست شده  تغافل نورزيده است. اما طي كردن عمري در بطن و متن جامعه

اي سياسي و اجتماعي چون به آذين را  چنان كه نويسنده -دهد. اعتزالي سوق مي -كم وي را به نوعي رمانتيسم فردي  كم
ويژه در دوران پاياني شاعري ابتهاج بيشتر مشهود است. اتفاقاً در  رد بهاين رويك -در( شهر خدا) كه جز آثار پاياني وي است

همين دوران است كه سايه بيشترين گرايش را به شعر مولانا كه عموماً شعريست با گرايشات عميق عرفاني همراه با 
اگوني از سر گذرانده است) (يعني عصري كه جامعة ابتهاج وقايع گون 1350در نيمة نخست «كند.  رمانتيسم اعتزالي پيدا مي

نفسي و  گرايانه كه هم يابد. نوعي تلقي هستي هايش راه مي گيرد...نوعي گرايش عرفاني به غزل اوجي تازه و شگفت مي
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). نكتة مهم اينكه تمام 197:1390آباد، (عالي عباس» دهد دلي گستردة شاعر را با عارفان و شاعران قديم ايران نشان مي هم
 هستند از 1350اند، مربوط به بعد از سال  سروده شده 1328مولاناي ابتهاج جز (همنشين جان) كه در سال  غزليات به سبك

سروده شده 1378سروده شده تا آخرين غزل منتشر شدة سايه (گهوارة خالي) كه در سال 1352كه در سال  (آينة شكسته)
  ).361-357: 1378است (ر.ك: ابتهاج،

مخاطباني  برانگيختن براي است آن گرايش به سبك مولانا استفاده از ظرفيت موسيقاي خاصديگر دلايل  از :مخاطب ب)
اند. خاصيت ضربي و خيزابي شعر مولانا بستري  هايي از زمان در خوابي عميق فرورفته كه در عصر حكومت شاه در برهه

و  –ج كه خود با موسيقي آشنايي عميقي دارد بينيم ابتها مناسب براي تلقين نوعي خيزش به مردمان جامعه است. بنابراين مي
در بسياري از غزليات انقلابي  -كنندگي موسيقي سنتي اشتغال داشته است هاي راديويي به ساخت و تهيه حتي سالها در برنامه

  گيرد؛ مانند: خود از سبك خاص موسيقي شعر مولانا چه در سطح بيروني و چه ساير سطوح ديگر به خوبي بهره مي
  :1357سال سرايش » زندان شب يلدا«غزل 

  وين آتش خندان را با صبح برانگيزم  چند اين شب و خاموشي وقت است كه برخيزم
  اي عشق بزن در من كز شعله نپرهيزم  دــايــــنم بايد افروختنم بـــوختـــر ســـگ
  )132:1378(ابتهاج،                         

  : 1357سال سرايش » حصار«غزل 
  تاج و تخت سرنگون تا كي رود سيلاب؟  زين

 

  اين تخت را ويران كنيد اين تاج را وارون كنيد   
 )129(همان:                                         

  اند. كه هر دو نمونه چنانكه گذشت در اوزان تند و خيزابي سروده شده
دست آورده  ترين موفقيت خود را هم در عرصة غزل به سراست و بيش : هوشنگ ابتهاج شاعري ذاتاً غزلقالب ادبيج) 

كه اشاره كرديم وي شاعري در زمان است و همواره در سرايش اشعار خود به شعر و شيوة شاعري  است از طرفي ديگرچنان
طبيعتاً چنين شاعري كه  -هاي وي از فكر و شعر حافظ معروف است. كه برداشت چنان –شعراي بزرگ توجه داشته است 

تواند از شيوة شاعري مولانا در غزل كه بسيار هم موفق بوده  ام در حال تتبع و مرور آثار مهم در عرصة غزل است نميمد
  است، تغافل ورزيده باشد. 

ويژه غزليات  : ابتهاج در طول دوران طولاني شاعري خود همواره با مولانا و بهد) علاقة عميق به شعر و انديشة مولانا
وقت مثنوي براي من كشش ديوان شمس  رو خوندم. ولي هيچ بارها و بارها مثنوي«گويد:  ست. خود او ميوي مأنوس بوده ا

). حاصل اين مؤانست فراوان تأثيرات خواسته يا ناخواستة عميق در سبك زبان 828/ 1391:2(عظيمي و طيه، » رو نداشته...
هاي  اين همه احاطه و تسلط بر سبك و سياق غزل«ست. گر شده ا ويژه موسيقي شعر است كه درشعر وي جلوه و فكر و به

). گويي 827(همان: » تك كلمات غزل مولانا به قول خودش (ور رفته) است مولانا به آن دليل است كه سايه سالها با تك
بوده و  سو هاي انسان مدارانه و انسان دوستانة ابتهاج بسيار هم عواطف و قاموس فكري و انساني خاص مولانا با انديشه
» فوق العاده باريك«و البته افكار » چيزهاي فوق العاده شاعرانه«همين كافي است كه سايه به شعر مولانا نزديك شود و 

 ).827(همان: » ها رو خوندم و خوندم تك بيت از اين ديدگاه با دقت تك«ها برده باشد.  خاص مولانا بهره
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  گيري نتيجه
معاصر است كه در ساخت غزليات خود توجه خاصي به شاعران و گذشتة فرهنگي و ترين شعراي غزل  سايه از شاخص

هاي سايه از شعر مولانا  ترين برداشت ادبي ايران داشته است. يكي از اين شاعران مولانا جلال الدين محمد بلخي است. مهم
  گونه برشمرد:  توان اين را مي

طح واژه؛ مانند: كاربرد واژگان داراي برجستگي سبكي در غزليات هاي خاص زباني شعر مولانا در س استفاده از ويژگي
  شمس؛ چون: اي عاشقان اي عاشقان. جان و دل و...، كاربرد فراوان افعال پيشوندي و افعال نهي با ميم 

ها  استفاده از ويژگي هاي خاص زباني شعر مولانا در سطح جمله؛ مانند: كاربرد زياد جملات خطابي، كثرت تكرار گزاره
هاي خبري، تكرار دو جزئي در هر دو مصراع. و نيز كاربرد جملات  هاي گوناگون چون، تكرار فعل، تكرار جمله و ساخت

  كوتاه به سبك مولانا. 
  هاي خاص موسيقي غزليات مولانا:  استفاده از ويژگي

ن داراي موسيقي تند و ترين عرصة برداشت سايه از موسيقي شعر غزليات شمس كاربرد اوزا موسيقي بيروني: مهم
خيزابي است. اوزان دوري؛ چون: هزج مثمن اخرب يا رجز مثمن مطوي و... نيز اوزان غير دوري؛ چون: رجز مثمن سالم يا 

  رجز مثمن مطوي و...
توان در استفادة قابل توجه از  ترين بهرة مولانا از ويژگي موسيقي كناري غزليات شمس را مي موسيقي كناري: مهم

  هاي دروني به سبك مولانا دانست. اي فعلي و كابرد فراوان قافيهه رديف
توان آن را شعر  شود تا حدي كه مي موسيقي دروني: به تبع كاربرد زياد قوافي دروني، شعر داراي اسجاع فراوان مي

  باشد. مسجع خواند شعر سايه در غزليات متأثر از مولانا نمونة شعر مسجع مي
اند جز در آوردن استعارات  نا را به لحاظ كاربرد عناصر ادبي داراي تشخص خاصي ندانستهموسيقي معنوي: غزل مولا

ها) و ساخت عبارات متناقض. ابتهاج در غزليات متأثر از مولانا از اين عناصر به سبك مولانا استفاده كرده  مكنيه (تشخيص
  است. 

است بلكه  زباني و ادبي غزليات شمس اكتفا نكرده برداشت از سطح فكري غزليات شمس: سايه تنها به برداشت از سطح
از جهان بيني و تفكرات خاص مولانا در همان غزلياتي كه به فرم و صورت غزليات شمس توجه داشته بهره برده است. از 

رد. ستيزي هميشگي اشاره ك هاي مرتبط با وحدت وجود و نشاط و غم توان به توجه به انديشه ها مي ترين اين برداشت مهم
توان در علاقة عميق وي به افكار و شخصيت مولانا در غزليات شمس، استفاده از  بهرة فراوان سايه از غزل مولانا را مي

زده، تتبع فراوان در نوع ادبي غزل و روند تحولات سياسي و   موسيقي خاص شعر براي برانگيختن مخاطبان استبداد
 شود جستجو كرد. عتزالي رهنمون ميا –اجتماعي كه ابتهاج را به رمانتيسم فردي 
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